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روشنایی
آرزوکن!

خيال ها را زير و رو می کنم و حتی اگر 
فرصت بشود، مسيری کوتاه را می دوم. 
آن هايی که مرا در خيابان می بينند، فکر 

می کنند خواب مانده ام و ديرم شده 
است که می دوم، اما من می دوم. چون 
حسی بی قرار درونم هست که می گويد 

همين حالا کاری کن.
به من می گويد کاری کن که  بهار 
هيچ زمان ديگری آن را انجام نداده ای. 
می گويد شجاعتی پيدا کن که هيچ وقت 

آن را نداشته ای. بهار می گويد آرزويی 
را  بلـرزاند.  قلبت  بکن که شـکوه آن 
زمان  است؛  شـجاع بودن  زمـان  حالا 
قدم برداشتن بـرای انجام دادن کـارهای 
روزهای  ايـن  در  چيزی  چه  باشکوه. 
چنين  کـه  دارد  وجود  به فرد  منحصر 
حسی به آدم می بخشد؟ شايد بـه خاطر 
هوا  می پيچد.  هوا  در  که  باشد  عطری 
عطر آسمان می دهد و آسمان مرا به ياد 
رهايی می اندازد. انگار اين هوا، جسارت 
آسمان را در قلبم می ريزد و من جرئت 
می کنم کارهـای باشکوه انجام دهـم تا 

روحم وسيع و شکوهمند شود.
امسال تصميم گرفته ام دفترچةکوچکي 
برای يـادداشت هـای بهاری بردارم. هر 
روز يک جملـه دربارة حـال خـوبم در آن 
يادداشت می کنم و آن را يک جای امن 
مـي گذارم. بعد در روزهايـی که حال دلم 
خوب نباشد يا از آرزوهايم دور مانده بودم 
به يـادداشت هـايم برمـی گردم. آن وقت، 
خواندن آن هـا حتماً حالم را خوب خـواهد 
کـرد و همـچنان به رسيـدن به آرزوهـا 

اميدوار خواهـم شد.
دفترچة کوچکم گنج بزرگ من خواهد 
بود. گـنجی کـه هربار به من يادآوری 
می کند تو صدايم را می شنوی و خواسته ام 

را  برآورده مي سازي.

من آرزو کرده بودم دوباره بهار شود 
و حالا آرزويم برآورده شده است. وقتی 
آرزويم را به زهرا گفتم، او با تعجب نگاهم 
کرد و گفت: »آرزويت اين بود دوباره بهار 
شود؟ حتی اگر آرزو نکنی، باز هم بهار 

می شود!«
البته که زمان مـی گذرد و بالأخـره 
نوبت به بهار هـم مـی رسـد. اما راستش 
آرزوی من يک بعُد پنهان دارد. روزها و 
شب ها می توانند بگذرند بدون اينکه حال 

ما را دگرگون کنند. اما بهار زمان 
خوبی برای دگرگونی است. مـن 
آرزو کـرده بودم بـه يک بـهار 
زيبا که حالم را دگرگون می کند 

برسـم.
حـالا در آغاز اين فرصت 
عجيب ايستاده ام. حتـی برای 
آن کمـی دست پاچه ام. انگار 
به ديـدار دوستی می روم که 
سـال هـاست او را نـديده ام. 
بـی قـراری عجيبـی در قـلبم 
می تپد و پاهايم روی زمين بند 
نمی شوند. برای همين است که 
نمی توانم يک جا بمانم. مرتب 

راه مـی روم، 
حرف مـی زنم، 
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